
  همزنجيران! همسنگران! کارگران سراسر ايران!

 هفتصد و پنج جان داده اش، دهها هزار دستگيرشده، شکنجه ،پرداخت کارگررا طبقه » زن، زندگی، آزادی«کل هزينه 

، ان، مردان، زنان، پسرآندختريک به يک، ،. هزاران مجروح، معلول، چشم از دست داده اش، مفقودش شده، زندانی،

کارخانه، کشاورزی، آموزش، چاپ، رسانه، دانشگاه، درمان، حمل و نقل، ساختمان،  ان، کارگريان، دانشجواندانش آموز

کومه های مسکونی توده های طبقه ما بود که آماج تهاجمات فاشيستی  .طبقه ما بودند آحادشهرداری، خانه داری و ساير 

 قرچکها،رگر بودند که در پس ديوار اوين ها، قزلحصارها، رژيم درنده اسلامی سرمايه قرار گرفت. پدران و مادران کا

شکنجه گاهها و سياهچالهای ديگر سرمايه، زنجيره اعتراض برپا کردند، با  پشاپويه ها، عادل آبادها، ، وکيل آبادها

  برای آنها کمپين رهائی راه انداختند.   ند،دهمرزمان اسير خود سرود همپيوندی خوان

، بی سرپناهی، محروميت، جنسيتی رعب انگيز ، فلاکت، ستمکشی، تبعيضاتز ژرفنای فقرا» زن، زندک، آزادی«

 هم يزشاين خ اماگورخوابی، نفرين شدگی ما زبانه کشيد و آتشفشان گرديد، با گوشت و پوست و استخوان ما سوخت، 

سرمايه آويز،  اصلاح طلبانهعصيان ها و طغيان های همسان تمامی  انقلابات قرن بيستمی، ها، ها، قيام شورش کل مثل

از  ،فراطبقاتی، فاقد بار ضد سرمايه داری، محصور در دموکراسی خواهی و تغيير رژيم يا تبديل الگوی نظم سرمايه

نيست  شکیمصادره شد.  به بدترين شکلیرفت.  سرقتبه  بورژوازی همان لحظه آغاز، توسط اپوزيسيونهای فريبکار

تسخير قدرت  حمل نکرد، به هيچ نيروی در تدارکيک يا چند قداره بند را  تمثال، نبودين و آن حزب آويزان اکه به 

حزب آويزی به گوش مافياهای مترصد عروج به  يد تا برائت خود را از رهبرسازی،کوش ،فراتر دخيل نبست، از اين

در  به طور کامل ها با همه ايناما ، را داشت ها فروغها، فروزشاين » دگی، آزادیزن، زن«اريکه زمامداری برساند، 

راهکارها، راهبردها، ، ها نقش بازی جهتگيری ها،روشن که  بسيار به اين دليلمصادره بورژوازی بود و باقی ماند. 

نه  ش همان بود که بورژوازی می خواست، در هيچ کدام از اين زمينه هاو کارکردهاي ، انتظارات، چشم اندازهاراه حلها

ضد بردگی  در به حفظ بارقه های خودجوشفقط مکان و موقعيت يک جنبش آگاه کارگری را احراز ننمود که حتی قا

  هم نگرديد. ی طبقاتی خود راديکال خودپوسرمايه ستيزی  يا مزدی

حکوم مده نفرين ش يد؟ زنانچيست؟!! از کدامين زنان می گوزن بر سقف آسمان کوبيد، اما نگفت مرادش از » زن«شعار 

 عسلويه، و روشنائی سيستان، زاهدان، مريوان، سردشت، رامهرمز، قوچان، کهيلويه، در زاغه های بدون آببه بيتوته 

 محروم از مايحتاج اوليه معيشتی،هزاران مخروبه ديگر،   و، صدها مسگرآباد حصيرآباد، خرابه های منصور، شوش،

در رويائی ترين سواحل درياها، ها، هتل ها، ترين ويلاها، کاخ ها، متلهوش رباآموزش يا زنان سرنشين  دارو و درمان،

ر دوشيفتی ابا کزنان خانه دار کارگری که ؟ بينند ييلاق ها که زنان نخست را حتی شايسته کلفتی هم نمی افسانه ای ترين

 هلاکت زایکار شاق و  نيروی کار سرمايه داری را پرورش می دهند، معلولاننسلهای متوالی  بدون هيچ ریال مزد،

هر  ،را زير بال و پر می گيرند، با اين کارهاپيران و فرسودگان کارگر بدون هيچ مستمری  ،تيمار می کنندسرمايه را 

می افزايند، يا زنان سرمايه دار، زنان و دختران  ها و سرمايه طبقه سرمايه داريليونها تومان بر حجم اضافه ارزشسال تر

آنها، گوشت و پوست و خون و  ، رفاه، تفريح، تفرعن، نخوت، عياشی،ی که سلول، سلول هستیميليون 20يک طبقه 

زمين و زمان را » زن، زندگی، آزادی« است. کارگر نفرين شده و مسروقه زنان ، مکيده شدهرگ و پی به تاراج رفته

ه زير نام تحصيل در کپرهای داغ  دخترانی کزنان؟  دختران و اما نگفت کدام ،بر هم دوخت» زن«در گرد و خاک واژه 

، مالامال از مار و عقرب و رطيل و حيوانات سمی، بدون ميز و نيمکت و دفتر و قلم و تخته سياه يا حتی »خيريه ای«

حصير زير پا، به گرد هم می آيند، يا دختران ميليون ها سرمايه دار اصولگرا، ملی گرا، سلطنت طلب، اصلاح طلب، 



معتبرترين دانشگاهها و مراکز علمی دنيا را از همان روز ولادت در قباله نکاح شرعی يا سکولار  هسپاهی، دولتمرد ک

خود دارند؟ زنانی که آب آلوده به طاعون و وبا و کوويد را از دورترين راهها، از پيچ و خم کوهها، حمل می کنند تا 

 تیرا اهان زلال بهداشتی آکنده از آب استخرهاینشستن کنار شرب کودکان نوزاد خويش سازند يا زنان و دخترانی که 

عظيم به موقعيت کبريائی سرمايه دار بودن خود می دانند و به کمتر از درياچه مجلل جاری در ويلاهای پرشکوه تابستانی 

ه آگااينکه از کدام زنان می گويد؟  هگفت و با سکوت مطلق در بار» زن«از » زن، زندگی، آزادی«رضايت نمی دهند. 

رنج  طغيان فقر و درد وانديشيده يا سنگواره و مسخ، از اينکه فرياد زنان طبقه خويش، » يا ناآگاه، خواسته يا ناخواسته

 حاضر به گفتن هيچدوری جست،  ،زنان کارگر شود بی درمانی بی داروئی، ،گورخوابی و گرسنگی، ويرانه نشينی،

شد، با فرار از کاويدن ريشه ها، فرار عامدانه يا جهل آميز از خيره جمله ای در مورد ريشه واقعی اين بدبختی ها ن

از پيش کشيدن مطالبات حاضر و آجل، انتظارات ساختن چشم ها به بنيان سيه روزی ها، شريک ماندگاری آنها شد، 

قش ن ، ازاناين زناز کار خانگی تباهساز آوار بر هستی  پرهيز نمود. زنان کارگر های فوری و آتی، چشمداشتحياتی

 ايه دارانسرم اضافه ارزش های کهکشانیحجم کهکشانی کار اين دوزخ نشينان در توليد و تحقق و سامانيابی کوه رفيع 

 خود داری کرد. و تلاش برای همراه سازی آنها عاصی اين توده وسيعاز رفتن به سراغ  بر زبان نياورد،هيچ چيز 

خودش بود را هيچ انگاشت، هيچ واژه ای در باره اينکه برای اين دهها ميليون  قدرت پيکار اين زنان و طبقه آنها که طبقه

فرا می خواند، کدام تغيير، کدام افق؟ راهبرد، راهکار اعمال قدرت را پيش  زن چه می خواهد؟، آنها را به کدامين پيکار

 ،سکوتشبا  ساکت ماند و .نداشتبرای گفتن در چنته خود رويشان قرار می دهد؟، در مورد هيچ کدام اينها هيچ چيز 

 ت،قدر اپوزيسيون سوداگر سود،عمله قدرت گيری . شدميزان بار راديکال طبقاتی و سرمايه ستيز خالی هر از  عملا

بخش درنده دينی و حاکم بورژوازی به انتقال قدرت از  خود را به عملگی طول و عرض ميدانداری .گرديد حکومت

  سرمايه داری تنزل داد.  لاجرم ماندگارسازی بخش غيرحاکم همين طبقه و

کدام شکل زندگی را برای انسانها می خواهد و به نگفت اما  ،سر داد »زندگی«سخن از » زن، زندگی، آزادی«جنبش 

کت، فقر و فلا کدامين شکل آن اعتراض دارد، تجلی قهر مشتعل زندگی و شرائط کار کدام طبقه اجتماعی است و ريشه

دهها ميليون توده نفرين شده اين ی آباد نشينی، خرابه خوابی، آوارگی، بيماری، حقارت، عسرت و ذلت گرسنگی، حلب

واقعی بنيان استثمار، ستمکشی، فروماندگی، زبونی  شان دادن اين ريشه، در مورد آدرس؟ در نجويدطبقه را در کجا می 

خود  –که در خيلی جاها آورد  –بر زبان آورد  هر کجا کلامی .پيشه نمودده عظيم سکوت مطلق و سيه روزی اين تو

حکام  وجود مشتی درنقطه آغاز و ختم همه فاجعه القاء کرد که گويا را و همه همزنجيران را راهی گمراهه ساخت. 

ر القاء کرد و باست.  تماميت خواهو  غيردموکراتيک رژيمی سرکوبگر، ، دولتمردان نالايق،مافيای رانت خوار مذهبی،

 »زن، زندگی، آزادی«و آوردن رژيمی ديگر همه مشکلات حل خواهد شد!!!  رژيم اين اين القاء کوبيد که با سقوططبل 

به درستی و برحق، . را به طور کامل پنهان ساخت نيم ديگرش ، امارا جنجال کرد» نيمی از حقيقت« با اين القائات،

م قالب نيدر  را انفجارآميز رژيم اسلامی مفاسد و بربريتها، دزدی ها،  نسل کشی ها، درندگی ها، هولوکاست آفرينی

، سرمايه است ، نيمه ديگرش را که جمهوری اسلامی، دولت سرمايه داریهم آميز ، اما همپيوند وحقيقت فرياد زد اول

 ه، سرماياست ، سرمايه متعين در ساختار نظم سياسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی، اخلاقی، ايدئولوژيکاست دولت شده

، از جلو چشم انديشه، شناخت، ذهن کرداز دسترس شعور کارگران خارج  تشخص يافته در صورتبندی حکومتی است

از ريل کارزار راديکال را  طبقه کارگر، دانش آموزان و دانشجويان کارگر جوانان، را خودش ،آنها دزديد و با اين کار

 »زن، زندگی، آزادی«جنبش ای مختلف بورژوازی نمود. ضد سرمايه داری بيرون انداخت و عمله تسويه حساب بخش ه

کامل از  ندن، جدائیما و کوبيد اما نگفت کدام زندگی؟؟!! زندگی مبتنی بر قبول هميشه کارگر بودن» زندگی«بر شعار 



دگی زن تمکين به کالا بودن خود، شيئيت خود، هيچی و پوچی خود، تن دادن به زندگی مزدبگيری، ؟کار و حاصل کار

هکشانی ک چند ده برابر برایو  خودچند دقيقه برای سرمايه که هر روز از بام تا شام کار کنی،  حکم سرشتی بتنی برم

 همپيوندی استواربا  ،شجامعه ای که همه آحادآزاد انسانی در يا زندگی دولت سرمايه؟ طبقه سرمايه دار و سرمايهکردن 

زندگی خود، تصميم می گيرند، چه  سرنوشت کار، توليد وبرابر، آزاد، مختار، برای  کاملا شورائی، به صورت و آگاه

رفاه  هب اختصاص حاصل کار و توليد نحوه ؟،می کنندبرنامه ريزی را  ، مصرفتوزيع چگونگی ؟توليد شود و چه نشود

؟ کدام زندگی؟ ازندرا مشخص می سهر چه سرشارتر جسمی سلامتی ، هر چه آزادتر فکری هر چه متعالی تر، رشد

 آلودگيهای زيست محيطیبی درمانی،  گرسنگی، بی سرپناهی، بی آموزشی، و قبول زندگی با شروط برده مزدی ماندن

در شوراها و مسلط بر سرنوشت زندگی و کار و توليد جمعی  های آزاد به هم پيوستهانسان يا زندگی سرمايه داری مولود

پيچ و مهره چرخه توليد سود  و سنگواره ساختار نظم سرمايه بودن،  ،شيئی وار اراده،زندگی زبونانه بدون هيچ  خويش؟

  ؟ است» همگانرشد آزاد هر انسان پيش شرط حتمی رشد آزاد «يا زندگی درون جامعه ای که در آن 

به آزادی  گفت، اما هيچ نکته ای، در هيچ کجا، از روايت و نوع نگاه خود» آزادی«از » زن، زندگی، آزادی«نهضت 

 صاحباناگر  به سرمايهنگفت از کدامين آزادی می گويد؟!! آزادی برده مزدی بودن و فروش نيروی کار زمزمه ننمود. 

 ،!؟داری سرمايهقانون پاسدار بقای  اطاعت ازآزادی خود بينند؟!!  پرخروششط سود  نيازرا ش سرمايه بخواهند و خريد

کارزار  گورستانآزادی برپائی تشکلی که ، !!؟قدرت پيکار ضد سرمايه داری با شرط خاکسپاری آزادی اعتصاب قانونی

، ؟و نظم و مدنيت و حقوق و موجوديت سرمايه داری طناب دار قانونيا آزادی از  !!است؟ طبقاتی ضد بردگی مزدی

گی، بی خانمانی، کداميک از اين آزادی ها؟!، آزادی تحمل گرسن ؟بالای سردولت  و هر آزادی از هر قيد ماوراء خود

يا آزادی تسلط شورائی بر سرنوشت  !!برای لقمه ای نان؟و تن فروشی  اعضای بدن فروش گورخوابی، فروش فرزند،

باره اينکه منظورش از آزادی، آزاد بودن، آزاد شدن  ، درنيز در اين مورد» زن، زندگی، آزادی«کار و زندگی خود؟ 

تمنای آزادی دارد؟!!  ، طبقه و دولت سرمايه دارسرمايه داران ه از سرمايه،کوت کرد، هيچ نگفت کچيست؟ لام تا کاف س

يا می خواهد هر جرعه اين آزادی را از طريق اعمال قدرت سازمان يافته آگاه شورائی، عليه هستی سرمايه داری، از 

مايه و بورژوازی، از حلقوم کثيف اين نظام، دولت و عمله قهرش خارج سازد و نصيب خود گرداند؟ نگفت که آنچه سر

جمله کل اپوزيسيون های راست و چپ اين طبقه زير نام آزادی بر زبان می آرند، جواز قتل عام هر جوانه آزاديخواهی 

  توده های کارگر است. نگفت آنچه را بورژوازی و اپوزيسيونهايش حق می نامند، برای توده کارگر ناحقی مطلق است.

خود، با عدول از طرح  درد و رنج و سيه روزيهای سرکش توده های طبقهاز فرياد  با امتناع» زن، زندگی، آزادی«

 ل کامخواست ها، انتظارات و افقهای کارزار خويش، با تسامح جهل آميز از اتخاذ راهبرد مبارزه طبقاتی اش، با غفلت 

انه يا غرق توهم و بی دانشی، از احراز راه حل ها، راهکارها، شيوه های همگن پيکار ضد سرمايه داری، عملا، عامد

راه سازمانيابی شورائی قدرت طبقاتی خود را پيش نگرفت. اين قادر به ايفای هيچ نقش اثرگذار ضد بردگی مزدی نشد، 

 اين ها و مراکز توفانی تمرکزا، ستادها، اردوگاهها، ميدانقدرت را سازمان نداد و عليه سرمايه اعمال نکرد، به پادگانه

بود. راهبردها، راهکارها، قهرا يک چيز  نتيجه فرار از ايناين کار را انجام نداد و  رد و چشم ندوخت.قدرت نگاه نک

آفرينی های بورژوازی اپوزيسيون مسخ و منجمد نسخه پيچی ها، شعاربافی ها، انتظارپردازی ها، چشم انداز  اينکه در

گردد. به دور خود چرخ خورد، دچار فرسايش شود، به ورطه استهلاک افتد، شروع به از دست دادن خاکريزها کند، 

 برای لحظه ای، به اين فکر کنيم که صدر و ذيل عصيانگردد و نهايتا شکست خورد. سنگين عقب بنشيند، متحمل تلفات 

هها افتاده، د با تمامی هزينه های سهمگينش، با هفتصد و پنج کشته، هزاران چشم از حدقه بيرون» ، آزادیزن، زندگی«

جهنم وحشت و  از در بازگشتها و شکنجه گاهها، هزاران مجروح و عليل، دهها هزار آواره، نهايتا هزار اسير سياهچال



 خلاصه می گرديد، سرمايه داری ی و کشتار شاهنشاهیجهنم گند و خون و گرسنگبه  سرمايه، اسلامی و قتل عام دهشت

هيچ شانسی، جاذبه ای، ظرفيتی برای جلب توده وسيع کارگر نداشت. دهها ميليون  ،شورشی تا اين سطح توخالی و نازل

کارگر گرسنه عاصی قرابتی ميان پايه ای ترين و نازل ترين خواست های خود با شعارها، چشم اندازها، رؤياهای آن 

است که اپوزيسيون های راست و چپ بورژوازی آگاهانه آن را استتار  بسيار تلخ و چندشناکیاين واقعيت ند. دی دينم

تسويه حساب های عمله خارج می سازند، به اين خاطر که نسل جوان طبقه کارگر را  افرادمی کنند، از دسترس شعور 

اپوزيسيون اين  طيف متنوع کانداريهای خود گردانند.درون طبقاتی خود با وحوش حاکم سرمايه کنند و دستمايه د

ست شک» جنبش مهسا«که گويا رخدادی به نام هم می آميزد، اين دروغ دروغی سهمگين به فريبکاری، وهم آفرينی را با 

   نخورده است!! توفانی است که آرام نمی گيرد و هر روز تندتر و کوبنده تر و نيرومندتر پيش می تازد!! 

 از به دليل تهی بودن ،بيست و يکمی قرن بيستمی، پوپوليستی های جنبش همههمسان  اما »، زندگی، آزادیزن«خيزش 

راه نخست بود، دو راه در پيش داشت.  شکست از لحظه زايش باردار. به انتهای راه خود رسيد ،بار ضد سرمايه داری

د ض را جوهر سرمايه ستيزی بخشد، تجلی آگاهی، چاره انديشی، راه حل يابی، راهبرد جوئی قهر و طغيانشموج  اينکه

ای زندگی، کار، استثمار، درد، رنج، فلاکت، نرا داشت زيرا از ژرف اين زايندگی کارگری شود. ظرفيت سرمايه داری

دی می توانست ريل ضد بردگی مز باليدن پيدا می کرد، . اگر شرائطمی جوشيد اعتراض طبقه کارگر گرسنگی،حقارت، 

گيرد. در اين صورت شايد پيروز می شد، شايد هم شکست می خورد، هر دو احتمال، به اندازه هم يا با تفاوت های 

می دانست چرا  می پيمود.می خورد پله ای از پيروزی را هم بود اما اگر شکست  در انتظارش چه بسا فاحشنازل، 

ز کدامين تدارک و تجهي درمان نمايد،، کدام پاشنه آشيل ها را بکندچه بايد  بعدی شکستشکست خورده؟. برای فرار از 

چنين نکرد، وارد کارزار ضد سرمايه داری » زن، زندگی، ازادی«جديد را دستور کار و پشتوانه پيروزی آتی سازد. 

و تر ه خرد کنند ،وبنده ترک یشکست ،خواند پيروزی می ، آنچه راگرديد میهم » پيروز« اگر .شدشکستش حتمی نشد، 

  بود. می رسمی و متعارف های از شکست تر فرساينده

ين سلسله جنبان ا جوان، دانشجو، دانش آموز، دختر، پسر، پدر و مادری که توده کارگراين شکست اتفاق افتاده است و 

جنبش بودند نمی توانند و نبايد رسم سربازان اولتراناسيوناليست شکست خورده ژاپن در جنگ امپرياليستی دوم را پيش 

 ازنه ش يافتن راهِ  که رمز و راز و ريشه ایريشه واقعی آن را جستجو کنند.  بايد راز و رمز شکست را بشکافند،گيرند. 

 ، آويختن به»اصلاحات يا انقلاب«، »قهرآميز يا مدنی«، »مرکز کار يا خيابان« کتبیمهای بازيتاريکی زار لفظ 

شناخت سرمايه داری، فهم رابطه  که در ،چشم انداز بیدموکراسی خواهی و غوطه خوردن در سرنگونی طلبی توخالی 

قانون، نظم، حقوق، واکاوی ژرف سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی، بازشناسی دولت، توليد اضافه ارزش، 

ورده آآنچه سرمايه بر سر طبقه کارگر و بشر  تعمق دموکراسی به مثابه تبلورات اجتماعی وجود اختاپوسی سرمايه،

بايد پروسه پيکار است.  ضد سرمايه داری ، در چراغ اندازی آگاه مارکسی بر پيچ و خم کارزار طبقاتیاست و می آرد

ريب آميز فاصلاح طلبی کارزار نمود. بايد اين و آگاه  ، شورائیبالنده اکسيس زنده،تجلی پرجاری و گريزناپذير روز را 

اين جايگزينی را از همين حالا  طبقاتی ضد بردگی مزدی جايگزين ساخت.راديکال را با مبارزه » زن، زندگی، آزادی«

کز کار، در طول يک سال اخير برنامه ريزی کرد. سکوت گورستانی توده های کارگر در مرا ،با عزم استوار پی گرفت

اين سکوت قهرا زير بمباران گرسنگی، بی سرپناهی، بی آبی، فلاکت، بی بهداشتی، بيکاری، گرانی، قابل دوام نيست. 

عصيان تهاجمات سبعانه سرمايه و دولت درنده سرمايه داری از هم خواهد پاشيد، فرياد خواهد شد، طوفان خشم و قهر و 

سيل پرخروش اعتراضات می گردد. همه اينها رخ خواهد داد و در عظيم اعتصابات می شود،  خواهد گرديد، زنجيره

  آستانه وقوع است. 



اگر تمامی تجارب تاريخی مبارزه طبقاتی، شکست ها و فراز و فرودهايش را از آغاز پيدايش سرمايه داری تا امروز 

ا سر هشيار ضد سرمايه داری انجام دهيم از درون آن يک روی هم ريزيم، اگر اين کار را با درايت و آگاهی طبقاتی، ب

  :زير آژيرگون بندهای پرطنين وجمعبستی با . خواهيم آوردبيرون  جمعبست با چند بند بنيادی

ما طبقه کارگر ايران و کل طبقه کارگر جهانی از سالهای پايانی قرن نوزدهم تا امروز در چرخه کارزار برای  – 1

اصلاح سرمايه داری چرخ خورده ايم و از مبارزه طبقاتی راديکال و واقعی عليه سرمايه داری، عليه بنياد موجوديت 

 ن، مشتعل ترين، پرغرورتريا برپا نموده ايم، سراسری ترينپرشکوه ترين قيام ها ر نظام بردگی مزدی فرار کرده ايم. 

سانده ايم، در وسيع ترين بخش جهان انقلابات را سازمان داده و به پيروزی ر عظيم ترينجنگها را راه انداخته ايم، 

شم ض، خبيرق کمونيسم افراشته ايم، از نابودی سرمايه داری گفته ايم، سراسر دنيای موجود را غرق اعتصاب، اعترا

و قهر کرده ايم،  همه اين کارها را به طور مستمر انجام داده ايم اما در هيچ کجا، به هيچ ميزان مبارزه راديکال ضد 

سرمايه داری نکرده ايم. کل مبارزات، شورش ها، خيزش ها، طغيان ها، عصيان ها، قيام ها و انقلابات ما در چهارچوب 

برد انتظار، چشم انداز انقلاب و دورنمائی جنگهای ما در هيچ کجا از جا است.  تمکين به ماندگاری سرمايه داری بوده

 .فراتر نرفته استبا هم نظم سرمايه يا جايگزينی پاراديم های مختلف سرمايه داری  یبه جائی رژيم ها و تغيير الگو

اخير اين  رنامه جنبش ما در قرنمبارزه برای تغيير الگوها را قيام و انقلاب و طغيان عليه سرمايه خوانده ايم!! کا

ما برای آرايش و ويرايش  ، رمز بقای سرمايه داری و راز فاجعه آميزترين شکست های ما است. است و همين کارنامه

 يم.کرده ا اجتنابو اصلاح و قابل تحمل نمودن سرمايه داری جنگيده ايم و از پيکار طبقاتی راديکال ضد سرمايه داری 

تضعيف، زبونی، ورشکستگی و فروماندگی روزافزون طبقه ما و بربريت و جنگ آفروزی و  ،ارنتيجه قهری اين ک

  است.  شدههولوکاست آفرينی انفجارآميزتر بورژوازی عليه ما 

مبارزه به شيوه بالا و ادامه زندگی از طريق چانه زدن با سرمايه داران، دستکاری سرمايه داری، تغيير  دوران – 2

ندگی، ز دوران در يک کلام سرمايه، برنامه ريزی و مالکيت ،رژيم ها، تغيير الگوهای نظم ميليتانتمماشات جويانانه يا 

برای هميشه به پايان رسيده  ه شکل های تا کنونی مبارزه،در چهارچوب بقای سرمايه داری، با ادامحتی زنده ماندن 

سرمايه داری خود دهه های متمادی است که تاريخ مصرف اين کارزارها، شورش ها، قيام ها و انقلابات پرزرق است. 

ه ببا رژيم ستيزی توخالی دموکراسی خواهانه و سرنگونی طلبی بی افق فراطبقاتی  و برق را مهر پايان کوبيده است.

جايگزين  از قيام ها، ساقط کردن رژيم ها و هيچ کجا نمی رسيم. تاريخ صد سال اخير جهان در بند، بند خود مالامال

ظائر نها با رژيم های ديگر، تغيير الگوی سرمايه داری، خصوصی يا دولتی کردن مالکيت سرمايه اجتماعی و نمودن آن

رين فتوحات، هيچ بهبود ماندگار در هيچ کجای زندگی ميلياردها کارگر هيچ کدام اين خيزش ها، حتی با بيشتها است. اين

، به اين دليل شفاف که سرچشمه، بنياد و ريشه واقعی استثمار، ستمکشی، ين، در هيچ سطحی پديد نياورده استکره زم

ی بشر سيه روزيها ها، بمباران حقوق اوليه انسانها و کلديفرودستی، فقر، گرسنگی، بی سرپناهی، آوارگی، کشتار آزا

جمهوری اسلامی  با هم تفاوتهائی دارند و های سرمايه اند،گو رژيمها با هر الر در وجود سرمايه داری است. رژيمعص

می کنند که نياز چرخه ارزش افزائی  همگی آنآنها است، در اين شکی نيست اما هارترين، درنده ترين، مخوف ترين از 

يد با تاريخ صد سال اخير، تاريخ مبارزات چند نسل طبقه ما می گويد که: می خواهد.سرمايه است و طبقه سرمايه دار 

. بايد مودنسرنگونی طلبی توخالی دموکراسی آويز فراطبقاتی را با سرنگونی طلبی راديکال ضد بردگی مزدی جايگزين 

  مهوری اسلامی شد. عليه سرمايه جنگيد و از سنگر جنگ ضد سرمايه داری، دست به کار سرنگونی اختاپوس ج

سازمانيابی، مطالبات، نقشه راه، فراز و فرود،  چشم انداز، ،ضد سرمايه داری راهبرد، راهکار مبارزه طبقاتی – 3

بيرق و  دانشگاه، شعار، ن خيابان، کارخانه، محله، مدرسه،اي آوردگاههای هويتی خاص خود را دارد.و  صف آرائی



آنچه در اين گذر هويت نما و شاخص است به کار گرفتن هر مسلح بودن يا نبودن نيست که هويتش را تعيين می کند،  

چه آگاه تر، انديشيده تر، هشيارتر، سازمان يافته تر، شورائی تر، سراسری تر و راديکال تر قدرت پيکار طبقه خويش 

ش افزائی سرمايه، مختل سازی نظم سياسی، پليسی، مدنی، حقوقی، عليه سرمايه، برای از کار انداختن چرخه کار و ارز

سرمايه متبلور  همان يا خويشکار مرده نسل های متوالی طبقه  هر چه گسترده ترخارج ساختن اجتماعی سرمايه داری، 

ه نگال طبقچ از مستغلات، مدارس، بيمارستان هافروشگاهها، حمل و نقل، در شکل مراکز کار و توليد، مؤسسات مالی، 

   سازماندهی جنگی نقشه مند و تمام عيار بر سر بود و نبود سرمايه داری است.  سرمايه دار و دولتش،

معدن، ان، انتشارات، آموزشی، شهرداری، درم تجاری، حمل و نقل، کشاورزی، ،کارخانهکارگر  عزيمت ازبايد  – 4

، ائیشور به بازسازی گسيختگی ها را پايان داد. را کنار نهاد. ، زن، مرددانشجو دانش آموز،بازنشسته، شاغل، بيکار، 

   وارد ميدان شد. ضد سرمايه داریيک طبقه واحد به مثابه پرداخت.  و سراسری وحدت طبقاتی خود آهنين

آرايش و ويرايش سرمايه داری!! مبارزه  دموکراسی، ، راه اندازی جنجال برایماندنکارگرعزيمت از هميشه  – 5

 ه داریچهارجوب قيول بردگی مزدی و تمکين به ماندگاری سرماي آويزان بههر شکل کارزار  ، جدال مدنی ياقانونی

سهم آگينی است که با دست خويش بر گلوی خود و جنبش طبقه خود می اندازيم، بايد اين و صرفا طناب دار خفت آميز 

را به اعمال قدرت سازمان يافته شورائی و سراسری  را برای هميشه بمباران کرد و جايش اعتراضريل پوسيده و ويران 

  زندگی و کار داد. عليه سرمايه، عليه هر دولت سرمايه داری، عليه طبقه سرمايه دار، در تمامی حوزه های 

به طبقه کارگر، طبقه ای واحد، در کليه قلمروهای کار، توليد، آموزش، درمان، همه عرصه های حيات به مثا – 6

اجتماعی، برای نابودی کامل سرمايه داری و برپائی جامعه ای آزاد، بی نياز، فارغ از هر شکل کار مزدبگيری، بدون 

حقق  تاولين هدف جنگ ما  ترين، حياتی ترين ونزديکترين، فوری هيچ دولت بالای سر، بدون وجود طبقات می جنگيم. 

  خواست های مهم زير است.

خورد و خوراک و پوشاک، مسکن، وسائل خانگی، دارو، درمان، بهداشت، آموزش تا بالاترين سطح، اياب و   -اول 

ل د به طور کامذهاب، آب، برق، گاز، نگهداری کودکان، پيران، سالمندان، در يک کلام کليه مايحتاج اساسی زندگی باي

از سيطره داد و ستد کالائی، پولی سرمايه داری خارج گردد. اين مايحتاج و امکانات بايد برای کليه آحاد توده کارگر 

  بدون مطالبه هيچ بها و هزينه در دسترس قرار گيرد.  

منوعيت مطلق هر شکل محو کامل هر گونه دولت، يا هر قدرت بالای سر جامعه، در اين راستا مقدم بر هر چيز م–دوم 

دخالت دولت در زندگی افراد، در سپهر باورها، افکار، تمايلات، نوع پوشش، آداب و رسوم، سنت، فرهنگ، اخلاق، 

چگونگی تشکيل خانواده، مسائل قومی، فعاليتهای سياسی، ادبی، اعتقادی، اعتراضی، تشکل يابی يا هر نوع و شکل، 

  هاموضوع ديگر زندگی فردی و اجتماعی آن

ش پيتا  ومحو هر شکل آپارتايد جنسيتی، مردسالاری، تمايزات حقوقی ميان زن و مرد، امحاء کامل کارخانگی  – سوم

   .کار شکل ديگر همسان هر آنهر لحظه پرداخت بهای کامل حصول کامل اين امحاء،از 

ريشه تمامی اشکال آلودگی های زيست محيطی، تخريبات و تغييرات مضر اکولوژيک از خشکيدن درياچه  – چهارم

ها، رودخانه ها، مرداب ها گرفته تا جاری شدن سيلاب ها، نابودی جنگلها و مراتع، از بين رفتن آبزيان و حيوانات، 

ع تحت الارضی و سطح الارضی آب، همه و طغيان ريزگردها، رانش ويرانگر زمين، کاهش بسيار دهشت انگيز مناب

همه در چرخه توليد و ارزش افزائی سرمايه است. سرمايه تمامی خورد و خوراک و پوشاک، آب، هوا، جنگل، زمين، 

نفس کشيدن ما را بمب سموم هلاکت آميز، بيماری زا و بشريت برباد ده کرده است. هر شکل انباشد و گردش سرمايه  

  ی ها، ويرانی ها و تباهی ها است بايد ضربتی و فوری تعطيل گردد. که موجد اين آلودگ



ايد از نب انسانی مرفه و بی نياز کاملابرخورداری از کليه مايحتاج معيشتی و رفاهی يا زندگی برای زمان کار  –پنجم 

   خواهد بود.سال مطلقا ممنوع  18ساعت در هفته فراتر رود. کار کودکان و افراد زير  30ساعت در روز و  6

  نقشه راه و راهکارها 

تغيير ريل پيکار از مبارزه اصلاح طلبانه، قانونی، مدنی، آويزان به دموکراسی خواهی و ويرايش سرمايه داری به 

  توسل به شيوه ها، سلاح ها، ميدانداری های زير است.کارزار راديکال طبقاتی متضمن اتخاذ راهکارها و 

بايد خواست های بالا را دستور کار روز کارزار خود در تمامی مراکز کار و توليد، مؤسسات آموزشی و درمانی،  – 1

در چهارديواری کارخانه ها،  همه حوزه های زندگی سازيم. به پراکندگی مطالبات پايان بخشيم. اعتصابات محصور

بنگاههای متنوع ديگر را با يکی کردن کامل مطالبات،  ريها،ها، شهرداها، حمل و نقل، مدارس، دانشگاهها، بيمارستانشرکت

رصدها هزار مرکز کار، توليد، ها به هم پيوند زنيم، بسان روحی واحد در کالبد دهها ميليون کارگر، دبا همزمان سازی آن

د در مطالبه واحبه صورت طبقه متحد کارگر دست در دست هم نهيم، يک ارتش جنگ آور ضد بردگی مزدی گرديم. 

   شالوده کار کنيم.را و شکل پيکار واحد  زمان واحد، با صدای واحد

در هر مرکز کار، آموزش، درمان، محله، هر کجا هستيم دست به کار ساختن شوراها شويم، از درون شوراها به  – 2

سوی هم بشتابيم، يک قدرت طبقاتی سراسری شورائی ضد سرمايه داری شويم. اين قدرت را عليه سرمايه، دولتش و 

  طبقه سرمايه دار اعمال کنيم. 

نه قدرت، به طور همزمان، سراسری، همه جا، در تمامی جهنم گند و خون و دهشت به عنوان سلاح دست و زرادخا – 3

و اعلام کنيم که تا تحقق کامل خواست ها مصمم و استوار  فرو اندازيمسرمايه داری، چرخ کار و توليد را از چرخش 

  چرخ توليد سود را متوقف خواهيم ساخت.

اندهی سراسری، شورائی قدرت پيکار خويش، کارخانه ها، سيستم همزمان و هم پيوند با برپائی شوراها و سازم – 4

حمل و نقل، مراکز درمانی، مؤسسات آموزشی، کشت و صنعت ها، معادن و تمامی چرخه کار و توليد را از چنگال 

  وحوش سرمايه خارج سازيم، 

در همه شهرها  داران را ، تمامی مستغلات و خانه های خالی سرمايهو همسنگر همرزم در نخستين گام همدوش، – 5

   گردانيم. ان، حاشيه نشينان، خرابه زيست هاآريم و محل سکونت گورخوابان، بی سرپناهان، آوارگ خود به تصرف

يش را پ پيکار ما از همه همزنجيران می خواهيم که با عزم استوار، اراده راسخ، شعور آگاه طبقاتی،  راه اين تغيير ريل

گيرند. بورژوازی حاکم با تمامی قوای قهر و سرکوبش، با شستشوی مغزی و مسخ و منجمدسازی ما می کوشد که سد 

 انصراف مانعتا  می گيرندتوان دارند به کار در راه اين تغيير شود، اپوزيسون های راست و چپ سرمايه نيز هر چه 

جايگزينی شکل روز اعتراض با مبارزه واقعی طبقاتی  ا ميليتانت وآميز مسالمت جويانه يما از اصلاح طلبی های خفت 

 سمفونی آيه يأس می خوانند، دومی ها از زمين و آسمان ا گردند. اولی ها سرکوب می کنند،و ضد سرمايه داری م

از س»!! حزب گريزانه است»!! «آنارشيسم است»!! «ممکن نيست«، !!»نمی شود« »!!اتوپی است»!! «خيالبافی است«

يده است، وقتش نرس ،است که اين کارها انقلاب سوسياليستی سازندسمفونی خود را با اين اوراد بدآواتر می  آنهامی کنند. 

پاسخ صريح و  بايد از مراحل مختلف عبور کرد، حزب ساخت، دولت دموکراتيک روی کار آورد و کارستان ها کرد!! 

در لابيرنت تيره و تار گمراهه های پر از دروغ و فريب و شستشوی  يک قرن تمامشفاف ما به اين خزعبلات آنست که 

که باز هم ما را  بهت انگيزی است را تحمل کرديم، وقاحت ها يم، همه شکل شکسته اشما چرخ خورد و کشتار مغزی

جنگ واقعی،  راهی که ما آغاز می کنيم تنها راه رهائی انسان است.به ادامه همان برهوت رفتن ها اندرز می دهيد، 



اگر بخواهند  يادن ما تنها نيستيم، ميلياردها کارگر زمينی، آگاه، سنجيده و انديشيده توده های وسيع کارگر عليه سرمايه است

زنده بمانند و زندگی کنند سوای اتخاذ اين راه و پيوستن به اين جنبش آگاه چاره ديگری ندارند. نظام سرمايه داری در 

اسير بحران است. برای هر لحظه ماندگاری خود مجبور به خلق هولوکاستی تازه عليه معاش  سلول، سلول هستی خود

و رفاه و آزادی و مايحتاج اوليه زنده ماندن ماست. سرمايه داری خود امکان زيست و زنده ماندن انسان در سيطره بقای 

ما را از اختاپوس سرمايه و زرادخانه ها  .است ممکن خود را ناممکن ساخته است. زندگی تنها با جنگ عليه اين نظام

   هست.طبقه ما همان گونه که خالق سرمايه داری است قادر به نابودی آن نيز و قوای قهرش نترسانيد. 

  کارگران ضد سرمايه داری


